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  هاي منحرفه سورهاي محمول در گزاره

  (احكام قضايا و قواعد قياس)

  
  ∗اسداالله فلاحي

  چكيده

هاي با سـور در ناحيـه    را معرفي و صدق و كذب گزاره» سور در ناحيه محمول«داني است كه  ارسطو نخستين منطق

ها را بيـان   ميده و احكام تناقض ميان آننا» هاي منحرفه گزاره«ها را  گزارهاين سينا  محمول را بررسي كرده است. ابن

هاي منحرفه بـه دو دسـته تقسـيم     هاي منحرفه سخن نگفته است. گزاره كرده است؛ اما از ديگر قواعد حاكم بر گزاره

ها كه چنين نيستند. ايـن دو دسـته بـا     هاي چهارگانة ارسطويي هستند و آن ارز يكي از محصوره ها كه هم شوند: آن مي

بندي اين  نشان داد. با صورت» مكعب تقابل«توان در يك  ها را مي دهند كه روابط آن ره را شكل ميمحصو هشتهم 

ها عكس مستوي دارنـد. در پايـان،    توان نشان داد كه همه اين محصوره محصوره در منطق جديد، به آساني مي هشت

است و به قواعد ويژه بـراي  » بساط قياسقواعد ان«ها همان  دهيم كه قواعد اشكال اربعه براي اين محصوره نشان مي

  توان قواعد مربوطه را بيان كرد. هر شكل نيازي نيست؛ هرچند براي هر شكل نيز مي

  ها كليدواژه

  گانه، قواعد انبساط. عكس مستوي، محصورات چهارگانه، محصورات هشت

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  Email: Falahiy@yahoo.com              . استاديار مؤسسة پژوهشي حکمت و فلسفة ايران.∗

 .١٧/١٢/١٣٩١: ، تاريخ پذيرش١١/٠٦/١٣٩١تاريخ دريافت: 

  ١٠٧ ـ ١٣٨ ، ١٣٩١زمستان ، ٢٥سال هفتم، شماره چهارم، پياپي معارف عقلي، 
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  ١٣٩١زمستان ، ٢٥سال هفتم، شماره چهارم، پياپي معارف عقلي،   

  

»١٠٨«  

  مقدمه

ور كلي در محمـول را  هاي با س را معرفي كرده و گزاره» سورهاي محمول« عبارتارسطو در كتاب 

حمل محمولِ مقرون با سور كلي بر موضـوع مقـرون بـا سـور كلـي صـادق       «كاذب دانسته است: 

توان داشت كه در آن محمولِ مسور به سور كلي بر موضوع مسـور بـه    نيست؛ زيرا هيچ ايجابي نمي

  ١».هر انساني هر حيواني است«سور كلي حمل شود، مثلاً 

ترين شـارحان ايـن مـتن     م)، از بزرگ٢٧٠-٢٠٤استاد افلوطين (م)، ٢٤٣آمونيوس ساكاس (م.

شـرح  توضيح همين چند سطر بعدها نزديك به هشـت صـفحه از   «  است. به گفتة احمد حسناوي:

چاپ قاهره را به خـود   سينا،  ي ابنمنطق شفا، ويراست بوسه، و نزديك به يازده صفحه از آمونيوس

الطـرفين را   ند كه آمونيوس شانزده گزارة محصورهsك حسناوي گزارش مي ٢».اختصاص داده است

  تقسيم كـرده و دو دسـتة  » گاه صادق و گاه كاذب«و » كاذب هميشه«  ،»صادق هميشه«به سه دستة 

 ٣ارز قضـاياي عـادي هسـتند.    سوم را زايد دانسـته اسـت؛ چـون هـم      فايده و دستة اول و دوم را بي

ورد ادعاي آمونيوس به درستي پـيش بـرده شـود، از    هاي م ارزي دهد كه اگر هم حسناوي نشان مي

  ٤شود. الطرفين كاسته مي هاي محصورهs تعداد گزاره

ق) ششصـد سـال پـس از آمونيـوس،     ٤٣٥طيـب (م.  ق) و ابـوالفرج ابـن  ٣٩٨-٣٣١زرعه ( ابن

هاي چنداني در اين زمينه ندارند. حسـناوي نشـان داده    هاي او را پيگيري کردند؛ اما نوآوري آموزه

هـا را بـه چـالش كشـيده اسـت،       هاي آن انديشه عبارت شفا،سينا در كتاب  داناني كه ابن ت منطقاس

  ٥طيب هستند. زرعه و ابن احتمالاً همين ابن

طيـب، از سـورهاي    زرعـه و ابـن   ق) به پيروي از ارسطو، آمونيـوس، ابـن  ٤٢٨-٣٧٠سينا ( ابن

تـوان بـه بيـان رابطـة      است كه ميمحمول بحث كرده است. او در اين بحث داراي چندين نوآوري 

فايـدگي دسـتة اول (دسـتة     سـينا، بـرخلاف پيشـينيان، بـي     ابن ٦تناقض ميان اين قضايا اشاره كرد.

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

  

  

  
                                        يا و قواعد قياس)هاي منحرفه (احکام قضا سورهاي محمول در گزاره                                          

  

»١٠٩«

پذيرد و به شدت اين دو  ها) را نمي»كاذب هميشه«ها) و زيادت دستة سوم (دستة »صادق هميشه«

  ٧كند. گمان را نقد مي

كند و يكـي دانسـتن    محمولي جدا مي ورهاي درونسينا، سورهاي محمول را از س همچنين ابن

و » هر انسـان هـر حيـوان اسـت    «سينا، دو گزارة  از ديدگاه ابن ٨دهد. احكام آن را مورد نقد قرار مي

اي منحرفـه   ، حكم يكساني ندارند، زيرا گزارة نخستين گـزاره »هر انسان توانايي هر هنري را دارد«

  ١٠و٩است؛ برخلاف گزارة دوم كه چنين نيست.

) نخسـتين كسـي اسـت كـه پـاي سـورهاي       ١٨٥٦-١٧٨٨در دوران معاصر، ويليام هاميلتون (

) ١٨٧١-١٨٠٦بـر سـر آن بـا آگوسـتوس دمورگـان (     «كنـد و:   محمول را ديگربار به منطق باز مـي 

در كشورهاي عربي، عادل فـاخوري گزارشـي كوتـاه از بحـث سـور محمـول نـزد         ١١».افتد درمي

كـه در مـتن    ١٢دهد سينا را مورد نقد قرار مي هاي ابن كند و يكي از آموزه مي دانان مسلمان ارائه منطق

مقاله به آن اشاره خواهيم كرد. در ايران، نيز، عسكري سليماني اميـري، نخسـتين كسـي اسـت كـه      

مقالـة حاضـر گسـترش     ١٣سورهاي محمول را به عرصة ادبيات منطقي كشورمان وارد كرده است.

  لة سليماني اميري است.هاي طرح شده در مقا ايده

  ها سورهاي پنهان در ناحية محمول محصوره

  هاي چهارگانة مشهور تنها در ناحية موضوع خود سور دارند: محصوره

  هر الف، ب است.  كليه:  موجبة

  برخي الف، ب است.  موجبة جزئيه:

  هيچ الف، ب نيست.  سالبة كليه:

  برخي الف، ب نيست.  سالبة جزئيه:
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»١١٠«  

ها نيز سورهايي را افزود؛ به طوري كه صدق  هاي اين محصوره توان به محمول ميبا وجود اين، 

  نخورده بماند: ها دست و كذب گزاره

  ب است.   برخيهر الف،   ب است.  يكي از افرادهر الف،   المحمول: كليه جزئيهs  موجبة

sب است. خيبربرخي الف،   ب است. يكي از افرادبرخي الف،   المحمول: موجبة جزئيه جزئيه  

sب نيست. هيچ هيچ الف،   ب نيست.  هيچ فردي ازهيچ الف،   المحمول: سالبة كليه كليه  

sب نيست.هيچ برخي الف،   ب نيست. هيچ فردي ازبرخي الف،   المحمول: سالبة جزئيه كليه  

بة سـال «، »موجبة جزئية جزئيه«، »موجبة كلية جزئيه«ما اين چهار گزارة منحرفه را، به ترتيب: 

و » ک ك س«، »ج ج م«، »ج ك م«ناميم و حـروف اختصـاري    مي» سالبة جزئية كليه«و » كلية كليه

و » موجبة كليه«، »سالبة جزئيه«، »سالبة كليه«كه  دهيم؛ چنان را برايشان اختصاص مي» ک ج س«

  خوانيم. مي» ج م«و » ك م«، »ج س«، »ك س«هاي اختصاري  را با نام» موجبة جزئيه«

تـوان از آن اراده كـرد:    عنـا مـي  كـم دو م  ؛ دسـت »هر الف، برخي ب است«شود:  ته ميوقتي گف

الف و ب خاص و عام مطلق هستند (يعني مجموعة مصاديق الف با بخشي از مجموعة مصاديق ..١

يک افراد الف با يكي از افراد  يک..٢اي از ب است)  الف زيرمجموعهب برابر است. به سخن ديگر، 

وحـدت، اتحـاد و   » ب«با يكي از افراد و مصاديق » الف«عني هر فرد و مصداق ب مساوي است (ي

و » عمـوم مجمـوعي  «هماني دارد). سورهاي كلي و جزئـي در معنـاي نخسـت، بـه ترتيـب،       اين

  ».خصوص افرادي«و » عموم افرادي«دارند و در معناي دوم » اي خصوص مجموعه«

توان از آن اراده كرد:  كم دو معنا مي ز، دستني» برخي الف، برخي ب است«شود:  وقتي گفته مي

. الف و ب أعم و أخص من وجه هستند (يعني بخشي از مجموعـة مصـاديق الـف، بـا بخشـي از      ١

كم) يكـي از   . (دست٢پوشاني دارند)  مجموعة مصاديق ب برابر است. به سخن ديگر، الف و ب هم

عمـوم و  «، »تسـاوي «ين با هر سه نسبت كم) يكي از افراد ب مساوي است (و ا افراد الف با (دست
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»١١١«

سـازگار اسـت). سـورهاي جزئـي در معنـاي      » وجـه  عموم و خصوص مـن «و » خصوص مطلق

و » خصـوص افـرادي  «هستند و در معناي دوم، به معناي » زيرمجموعة محض«نخست، به معناي 

  ».كم يكي دست«

ها را مجموعي در نظر كند كه سور ؛ تفاوتي نمي»هيچ الف، هيچ ب نيست«شود:  وقتي گفته مي

شـود:   بگيريم يا افرادي؛ زيرا در هر دو صورت، الف و ب متباين خواهند بود؛ امـا وقتـي گفتـه مـي    

اي از الف با  زيرمجموعه..١توان از آن اراده كرد:  كم دو معنا مي ، دست»برخي الف، هيچ ب نيست«

مسـاوي، يـا از ب أخـص مطلـق      كه پارة ديگر الف با ب ب متباين است (و اين سازگار است با اين

يك از افراد ب مساوي نيست (و اين با هر سه نسـبت   كم) يكي از افراد الف، با هيچ . (دست٢باشد) 

  ميان الف و ب سازگار است).» وجه عموم و خصوص من«و » عموم و خصوص مطلق«، »تباين«

مـا در   ١٤انـد.  كيك نكردهدانان بزرگ، ميان اين دو معنا تف در طول تاريخ منطق، بسياري از منطق

و نـه  » افـرادي «هاي منحرفه معناي عموم و خصوص  سينا، در همة محصوره اينجا، به پيروي از ابن

ايم. در منطق جديد، تفسير افرادي از سورها در اين چهار گزارة منحرفه با  را اراده كرده» مجموعي«

  شوند: بندي مي هاي زير صورت فرمول

 x(Ax → ∃y(By & x = y ))∀  ست.هر الف، برخي ب ا  ج: ك م

 x(Ax &∃y(By & x = y ))∃  برخي الف، برخي ب است.  ج: ج م

 x(Ax → ∀y(By → x ≠ y ))∀  هيچ الف، هيچ ب نيست.  ك: ك س

 x(Ax &∀y(By → x ≠ y ))∃  برخي الف، هيچ ب نيست.  ك: ج س

هـاي   بـراي گـزاره   به ترتيب، بـا چهـار فرمـول منطـق جديـد       ارزي اين چهار گزاره، اثبات هم

  محصوره چندان دشوار نيست:
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 x(Ax → Bx) A∀  هر الف، ب است.  ك: م

 x(Ax &Bx) I∃  برخي الف، ب است.  ج: م

 x(Ax → ~ Bx) E∀  هيچ الف، ب نيست.  ك: س

 x(Ax &Bx) O∃  برخي الف، ب نيست.  ج: س

 ١٥ها اسـت.  وجبهها و عدم انبساط محمول م ها يادآور بحث انبساط محمول سالبه ارزي اين هم

  اند. در ادامه نشان خواهيم داد كه اين دو بحث دو روي يك سكه

؛ بايد بگـوييم كـه ايـن گـزاره بـا گـزارة سـينوي:        »هيچ الف، هيچ ب نيست«ك:  ك دربارة س

سينا بـا موجبـه    مترادف نيست؛ زيرا گزارة سينوي بنا به تأكيد ابن» لاواحد من الف، لاواحد من ب«

ارز اسـت   ، بنا به قاعدة تناقض هم»هيچ الف نيست كه هيچ ب نباشد«زيرا گزارة  ارز است؛ کليه هم

هاي منحرفة اين مقالـه، بـا    شود كه گزاره از اينجا آشكار مي ١٦».هر الف (برخي) ب است«با گزارة 

کوشـيم تـا از    هاي منحرفة سينوي از ديدگاه زباني مطابقت دقيق ندارد؛ زيرا در اين مقاله مـي  گزاره

سينا از سورها در ناحيه محمـول بـه    ن فارسي چندان دور نيفتيم. با وجود اين، محتواي بحث ابنزبا

 آيد. شود و از اين جهت، كمبودي پديد نمي هاي منحرفة اين مقاله بيان مي طور كامل در گزاره

  ها سورهاي نامتعارف در ناحية محمول محصوره

ها افـزوديم. اگـر    ها و موجبه ب، به محمول سالبهدر بخش پيشين، سورهاي كلي و جزئي را، به ترتي

هـا   ها و سـالبه  برخلاف اين عمل كنيم، يعني سورهاي كلي و جزئي را، به ترتيب، به محمول موجبه

  دارند: ها را لزوماً نگاه نمي رسيم كه صدق و كذب گزاره بيفزاييم، به چهار محصورة جديد مي

  ب است. هرهر الف،   ب است.  يك از افراد هرهر الف،   المحمول: هsكليه كلي  موجبة

  ب است. هربرخي الف،   ب است. هر يك از افرادبرخي الف،   المحمول: هsموجبة جزئيه كلي
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  ب نيست. برخيهر الف،   ب نيست.  برخي از افرادهر الف،   المحمول: هsسالبة كليه جزئي

  ب نيست. برخيبرخي الف،   نيست. ب برخي از افرادبرخي الف،   المحمول: هsسالبة جزئيه جزئي

سالبة كليـة  «، »موجبة جزئية كليه«، »موجبة كلية كليه«ما اين چهار گزارة منحرفه را، به ترتيب: 

و » ج ك س«، »ك ج م«، »ك ك م«نـاميم و حـروف اختصـاري     مي» سالبة جزئية جزئيه«و » جزئيه

تـوان   ج گفتني است كه مي ك سدهيم. دربارة سور نخست در  را برايشان اختصاص مي» ج ج س«

  نوشت:» هيچ«و » هر«آن را به دو صورت 

  الف، برخي ب نيست. هر  الف، برخي از افراد ب نيست. هر  سالبة كليه جزئيةالمحمول:

  الف، برخي ب نيست. هيچ  الف، برخي از افراد ب نيست. هيچ  سالبة كليه جزئيةالمحمول:

رو، بـا اطمينـان    هاي طبيعي كاربردي ندارد؛ از اين انج نامتعارف است، در زب ك جا كه س از آن

تر است. در ايـن مقالـه، مـا     در آغاز آن مناسب» هيچ«و » هر«توان گفت كدام يك از سورهاي  نمي

  پنداريم. اين دو صورت را بنا به قرارداد يكسان مي

. الـف و  ١كرد:  توان از آن اراده كم دو معنا مي ، دست»هر الف، هر ب است«شود:  وقتي گفته مي

يـک   . يـک ٢ب مساوي هستند (يعني مجموعة مصاديق الف با مجموعة مصاديق ب برابـر اسـت)   

وحـدت،  » ب«با هر فرد و مصـداق  » الف«افراد الف و ب مساوي هستند (يعني هر فرد و مصداق 

دارد و در معنـاي دوم  » عمـوم مجمـوعي  «هماني دارند). سور كلي در معناي نخست،  اتحاد و اين

  ».عموم افرادي«

تـوان از آن اراده كـرد:    عنا مـي كم دو م نيز، دست» برخي الف، هر ب است«شود:  وقتي گفته مي

الف و ب أعم و أخص مطلق هستند (يعني بخشي از مجموعة مصاديق الف با مجموعة مصاديق ..١

يـک   يـک  برخي از افراد الـف بـا  ..٢اي از الف است)  ب زيرمجموعهب برابر است. به سخن ديگر، 

وحـدت،  » ب«با هر فـرد و مصـداق   » الف«افراد ب مساوي هستند (يعني برخي افراد و مصاديق 
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»١١٤«  

» عموم مجمـوعي «هماني دارند). سورهاي كلي و جزئي در معناي نخست، به ترتيب:  اتحاد و اين

  ».خصوص افرادي«و » عموم افرادي«دارند و در معناي دوم، » اي خصوص مجموعه«و 

يـا  » مجمـوعي «هاي منحرفة ديگـر را بـه صـورت     توان سورها در گزاره ميبه همين صورت، 

دانـان بـزرگ، ميـان ايـن دو معنـا       در نظر گرفت. در طول تاريخ منطق، بسياري از منطـق » افرادي«

هاي منحرفه، معناي عموم و  سينا، در همة محصوره ما در اينجا، به پيروي از ابن ١٧اند. تفكيك نكرده

هر الف، هر «ايم. بنابراين، معناي جملة منحرفة  را اراده كرده» مجموعي«ه و ن» افرادي«خصوص 

يک افراد الف و ب، نـه ميـان دو    هماني ميان يک ت از: اتحاد و ايندر اين مقاله عبارت اس» ب است

كـه در بحـث عكـس     (اين نكته بسيار مهمي است كه عدم توجه به آن، چنان» ب«و » الف«عنوان 

  هايي شده است). م داد، سبب خلطمستوي نشان خواهي

  شوند: بندي مي هاي زير صورت در منطق جديد، اين چهار گزارة منحرفه با فرمول

 x(Ax → ∀y(By → x = y )) α∀  ب است. هرهر الف،   ك: ك م

 x(Ax &∀y(By → x = y )) ι∃  ب است. هربرخي الف،   ك: ج م

 x(Ax → ∃y(By & x ≠ y )) η∀  ب نيست.برخي هر الف،   ج: ك س

 x(Ax &∃y(By & x ≠ y )) ω∃  ب نيست.برخي برخي الف،   ج: ج س

 A ،I ،Eهاي انگليسي  (آلفا، يوتا، إتا و اُمگا) در مشابهت با حرف ωو  α ،ι ،ηهاي يوناني  حرف

١٨رسد. مي ١٩٦٦كم به مقالة ويليام تاتهيل پري در سال  گرفته شده است كه پيشينة آن دست Oو 
 

  گانه رفة هشتهاي منح محصوره

هـاي متعـارف و    ارز با محصوره هاي هم تا اينجا به دو دسته محصورة منحرفه اشاره كرديم: منحرفه

ارز نيستند. در اين مقالـه، ايـن دو    هاي متعارف هم يك از محصوره هاي نامتعارف كه با هيچ منحرفه
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»١١٥«

صـوري   كرده وبه زبان نيمـه ها را بر اساس ايجاب و سلب تقسيم  كنيم و آن دسته را با هم بررسي مي

    نويسيم: چنين مي

 ها سالبه      ها موجبه    

α هر الف، هر ب است.  ك: ك م  E هيچ الف، هيچ ب نيست.  ك: ك س  

ι برخي الف، هر ب است.  ك: ج م  O برخي الف، هيچ ب نيست.  ك: ج س  

A هر الف، برخي ب است.  ج: ك م  η هيچ الف، برخي ب نيست.  ج: ك س  

I ي الف، برخي ب است.برخ  ج: ج م  ω برخي الف. برخي ب نيست.  ج: ج س  

  گانه هاي هشت محصوره ١جدول 
  

مربـع تقابـل و    (گانـه، يعنـي احكـام قضـايا     هاي هشت براي بيان روابط منطقي ميان محصوره

هـاي   و نيز براي بيان ضـروب منـتج و عقـيم اشـكال اربعـه، يعنـي اسـتدلال        )هاي مباشر استدلال

هاي پيشنهاد شـده   بندي هايش اطمينان كرد. صورت وان به زبان طبيعي و پيچيدگيت نمي ،غيرمباشر

رو، مناسب  اند. از همين هاي پيشين نيز، هرچند بسيار دقيق هستند، نسبتاً طولاني و پيچيده در بخش

تـري بـه    بندي ساده هماني صورت ها و اين ها در زبان صوري منطق محمول است، از اين محصوره

 تر شود. ها آسان تا كشف روابط و قواعد منطقي ميان آندست دهيم 

  هاي منحرفه تر از محصوره بندي ساده صورت

توان با سورهاي مقيـد بـه    هاي منحرفه را مي هاي منطق جديد از محصوره بندي هر كدام از صورت

ه اسـتفاد  bو  a، از متغيرهـاي  yو   xكه بـه جـاي متغيرهـاي    تري نوشت؛ به شرط اين صورت ساده

را بـا سـورهاي مقيـد بـه صـورت      » هـر الـف، هـر ب اسـت    «تـوان   كنيم. در ايـن صـورت، مـي   

∀a ∀b (a=b) ــي ــين، م ــت. همچن ــوان  نوش ــت«ت ــي ب اس ــف، برخ ــر ال ــورت » ه ــه ص را ب
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»١١٦«  

∀a ∃b (a=b)  را به صـورت  » برخي الف، هر ب است«و∃a ∀b (a=b)    ،نوشـت. از اينجـا

  آيد: دست ميها به آساني به  بندي مقيد ساير محصوره صورت

 a ∀b (a = b) AA α∀      هر الف، هر ب است.  ك: ك م  ١

 a ∀b (a = b)  IA ι∃      برخي الف، هر ب است.  ك: ج م  ٢

 a ∃b (a = b)  AI A∀      هر الف، برخي ب است.  ج: ك م  ٣

 a ∃b (a = b)  II I∃      برخي الف، برخي ب است.  ج: ج م  ٤

 a ∀b (a ≠ b)  EE E∀      هيچ الف، هيچ ب نيست.  ك: ك س  ٥

 a ∀b (a ≠ b)  OE O∃      برخي الف، هيچ ب نيست.  ك: ج س  ٦

 a ∃b (a ≠ b)  EO η∀      هيچ الف، برخي ب نيست.  ج: ك س  ٧

 a ∃b (a ≠ b)  OO ω∃      برخي الف، برخي ب نيست.  ج: ج س  ٨

  گانه هاي هشت بندي محصوره صورت ٢جدول 
  

ارز هستند. بنابراين، از ايـن   معادل و هم هاي چهارگانه مشهور با محصوره ٦تا  ٣هاي  محصوره

  ج به كار خواهيم برد. ك و س ج، س ك، م هاي مشهور و اختصاري م ها را با همان نام پس، آن

رو، ممكـن   مصاديق ب است. از ايـن  b∀مصاديق الف و دامنة  a∀دامنة   ها، در همة اين فرمول

وعة مصاديق الف و ب يكسـان نباشـند.   است دامنة اين دو سور يكي نباشد؛ زيرا ممكن است مجم

تواند از انتقادهـايي كـه    بودن دامنة سخن براي هر دو سور مي همچنين، توجه داريم كه فرض ناتهي

 شود، پيشگيري كند. به برخي قواعد منطق قديم وارد مي
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»١١٧«

  هاي نامتعارف احكام محصوره

 ـ    چهار گزاره ٨و  ٧، ٢، ١چهار محصورة  انـد؛ يعنـي معـادلي در ميـان      هاي هسـتند كـه واقعـاً منحرف

رو، به نظر  اي داشته باشند. از اين رود كه احكام ويژه ها ندارند و به طور طبيعي انتظار مي غيرمنحرفه

  رسد كه از ديدگاه منطقي لازم است به نكات زير پرداخته شود: مي

 شرايط صدق و كذب اين چهار محصورة منحرفة نامتعارف؛ .١

 ها؛ ، تضاد، تحت تضاد و تداخل) درباره آنقواعد مربع تقابل (تناقض .٢

 ها؛ هاي مباشر (عكس مستوي، عكس نقيض،...) مربوط به آن استدلال .٣

 ها؛ هاي چهارگانة قياس براي اين منحرفه شكل .٤

هاي نامتعارف از ديـدگاه عمـوم و خصـوص     رابطه محصورات چهارگانه قديم با اين منحرفه .٥

 مشخص گردد؛

محصـوره منحرفـة نامتعـارف)،     ٤محصوره متعـارف و   ٤م (وقتي هشت محصوره داشته باشي

  همچنين لازم است:

هـا بـه    هـاي مباشـر ميـان آن    گانه با هـم و اسـتدلال   قواعد مربع تقابل براي محصورات هشت .٦

 صورت كامل بررسي گردد؛

ضـرب   ٦٤هاي هر شكل از اشكال اربعه، بـه   وقتي هشت محصوره داشته باشيم، تعداد ضرب .٧

 ضرب به صورت جداگانه بايسته است. ٦٤يابد كه بررسي اين  ي) ارتقا م٨*٨(=

  كنيم: اينك اين موارد را يك به يك بررسي مي

  سينا هاي نامتعارف نزد ابن شرايط صدق محصوره .١

هاي ضرورت، امتنـاع و امكـان بـه صـورت      هاي منحرفه را در ماده سينا شرايط صدق محصوره ابن

ن الموضوع مسوراَ بسور كلـي و المحمـول كـذلك فلايصـدق     أما إذا كا«جداگانه بيان كرده است: 
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»١١٨«  

كل واحد مـن  «أو »... كل واحد من الناس كل واحد من الحيوان«موجبهs في مادهs من المواد، كقولك 

s١٩».هو كل واحد من الكاتبين«أو » الناس هو كل واحد من الحجاره  

شـمارد.   كاذب مي ن را هميشهگويد و آ سخن مي ١آشكار است كه اين عبارت دربارة محصورة 

و أما إن جعل السور [سور المحمول] جزئيـاً سـالباً   «سينا چنين است:  عبارت ابن ٧دربارة محصورة 

و في الممتنع »... كل إنسان لا كل حيوان«صدق في الواجب كقولك » كل إنسان لا كل كذا«كقولك 

  ٢٠».لا كل كاتبكل إنسان «و في الممكن كقولك » كل إنسان لا كل حجر«كقولك 

صادق است. در اينجا، شايد بـه   ) هميشه١ (برخلاف گزارة ٧دهد كه گزارة  اين عبارت نشان مي

در نظر ما نيست؛ اما واقعيت ايـن اسـت كـه     ٧سينا همان محصورة  نظر برسد كه گزارة مورد نظر ابن

  ارز است؛ زيرا داريم: هم ٧گزارة سينوي با گزارة 

  a ∃b (a ≠ b)∀    نيست.هيچ الف، برخي ب   ج: ك س

  a ~ ∀b (a = b)∀    هر الف، چنين نيست كه هر ب است.  گزارة سينوي:

  كند: سينا همين مطلب را به بياني ديگر تكرار مي عبارت بعدي ابن

و «بسالب كلي ثم قرن بالمحمول سور كلي موجب كقولـك   و أما إذا كان الموضوع مسوراً

و لاواحـد مـن النـاس هـو كـل      «اجـب كقولـك   صدق في الو» لاواحد من الناس كل كذا

و في الممكن كقولـك  » ولاواحد من الناس هو كل حجر«و في الممتنع كقولك »... حيوان

  ٢١».لاواحد من الناس هو كل كاتب«

ارز آن  در نظـر مـا نيسـت؛ هـم     ٧سينا همان محصـورة   در اينجا نيز، هرچند گزارة مورد نظر ابن

  است؛ زيرا داريم:
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»١١٩«

  a ∃b (a ≠ b)∀    ف، برخي ب نيست.هيچ ال  ج: ك س

  ~a∀b (a = b∃  (    هيچ الف، نيست كه هر ب باشد.  گزارة سينوي:

  گويد: در قالب يك حكم كلي چنين مي ٨و  ٢هاي  سينا دربارة گزاره ابن

و أما إذا كان السور المقرون [بالموضوع] موجباً جزئياً فيصدق حيث كذب الذي كان السور 

فـي غيـر ذلـك). و    اً] و يكذب حيث صدق (إذا تساويا را [سالباً كليالمقرون بموضوعه سو

جرب أنت بنفسك... و أما إذا كان السور المقرون بالموضوع جزئياً سالباً فإنه يصدق حيث 

تكذب القضيهs سورها المقرون بالموضوع كلي موجب (إذا ساواها في جانب المحمول) و 

  ٢٢جرب أنت بنفسك.

به ترتيب،  ، نيز ٨و  ٢صادق بودند؛ با اين بيان،  كاذب و هميشه ترتيب، هميشه ، به٧و١جا كه  از آن

  صادق خواهند بود. كاذب و هميشه هميشه

  سينا بررسي شرايط صدق ابن .٢

كـاذب يـا    كـدام در منطـق جديـد هميشـه     هيچ ٨و٧،٢،١هاي  هاي ارائه شده براي محصوره لفرمو

تواند تنها يك فـرد   دامنة سخن در منطق جديد مي صادق نيست. دليل اين مسئله آن است كه هميشه

؛ تنها به آن فـرد  »)هر الف، هر ب است(« ١در گزارة » هر«داشته باشد كه در اين صورت سورهاي 

اي صادق خواهد گشت (زيرا در ايـن صـورت، مقصـود از     ارجاع خواهد داشت و اين گزاره گزاره

زيد همـان زيـد   «به معناي  ١يد خواهد بود و گزارة ز  ، همان فرد، براي نمونه،»هر ب«و   »هر الف«

، »حيـوان «، »انسـان «سينا دربـارة   هاي ابن ، خواهد شد كه صدق آن آشكار است). اما مثال»است

هـاي   شود كه حكم است كه هر كدام بيش از يك فرد دارد. از اينجا آشكار مي» نويسنده«و » سنگ«

ها  هاي منحرفه، ناظر به اين مثال كاذب بودن محصوره شهصادق يا همي سينا و پيشينيان به هميشه ابن

  است.
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»١٢٠«  

  شرايط صدق در منطق جديد .٣

تنها يـك    صادق است، اگر و تنها اگر موضوع و محمول (الف و ب) ١از ديدگاه منطق جديد، گزارة 

الوجود، هر خالق جميـع   هر واجب«مصداق داشته باشند؛ آن هم يك مصداق مشترك. براي نمونه، 

، هـر دو صـادق هسـتند؛ زيـرا     »اسـت  ٣بر پاية  ٩هر لگاريتم  ،هر عدد اول زوج«و » است ي� ماسو

  موضوع و محمول تنها يك مصداق مشترك دارند.

صادق است، اگر و تنها اگر محمول (ب) تنها يك مصداق داشـته باشـد و آن    ٢همچنين، گزارة 

 ي�ات، هر خالق جميع ماسـو برخي موجود«مصداق، مصداق موضوع (الف) هم باشد. براي نمونه 

  ، صادق هستند.»برخي اعداد هر عدد اول زوج هستند«و » هستند

صـادق   ٧آيد: گـزارة   به دست مي ٢و  ١هاي  بنا به تناقض از گزاره ٨و  ٧هاي  ارزش صدق گزاره

كاذب باشد (و آن وقتي است كه اگر محمول تنها يـك مصـداق داشـته     ٢است، اگر و تنها اگر گزارة 

كاذب باشـد   ١نيز صادق است، اگر و تنها اگر گزارة  ٨آن مصداق، مصداق الف نباشد). گزارة  باشد،

هايشان مشـترك   (و آن وقتي است كه اگر موضوع و محمول تنها يك مصداق داشته باشند، مصداق

  نباشد).

  گانه هاي هشت روابط ميان محصوره .٤

هارگانه متعـارف هسـتند، بـه بررسـي     ارز محصورات چ معادل و هم ٦تا  ٣جا كه محصورات  از آن

جـا   ها نيازي نيست؛ چون در منطق قديم، اين روابط كشف شده است. آنچـه در ايـن   روابط ميان آن

  ها با محصورات متعارف است. بايد بيان شود، روابط ميان محصورات نامتعارف و نيز روابط آن

 مكعب تقابل

  وان نمايش داد:ت ها را به صورت مكعب مي رابطه ميان اين محصوره
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»١٢١«

  
  و يا

  
  در اين مكعب تقابل، احكام زير برقرار است:

مـورد   است. از كشيدن اين قطرها براي پرهيز از ازدحام بـي » تناقض«قطرهاي مكعب گوياي  .١

 ايم. خودداري كرده

 ٥٦٧٨هـاي موجبـه و مربـع     هشـود) شـامل محصـور    (كه به شكل لوزي ديده مي ١٢٣٤مربع  .٢

هاي خود جاي داده است. هر يك از اضلاع اين دو مربع (يا دو  هاي سالبه را در گوشه محصوره

 است.» تداخل«لوزي) گوياي 

) همگـي  ١٥شان (خط  ) و ضلع مشترك١٣٧٥و  ١٢٦٥هاي  قطرهاي دو مستطيل بالا (مستطيل .٣

 هستند.» تضاد«گوياي 
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  ١٣٩١زمستان ، ٢٥سال هفتم، شماره چهارم، پياپي معارف عقلي،   

  

»١٢٢«  

) ٤٨شـان (خـط    ) و ضـلع مشـترك  ٤٣٧٨و  ٤٢٦٨هـاي   طيلقطرهاي دو مستطيل پايين (مست .٤

 هستند.» تحت تضاد«همگي گوياي 

تـر از   و بـا نقـاط پـايين   » تضاد«متناقض خود، رابطه   به طور كلي، هر نقطه با نقاط بالاتر از نقطه

متنـاقض هسـتند؛ بنـابراين،     ٧و  ٢دارد؛ براي نمونه، نقـاط  » تحت تضاد«نقطه تناقض خود، رابطه 

 ١بـا نقطـه    ٧كـه نقطـه    دارد؛ چنـان » تحت تضاد«رابطه  ٨و با نقطه » تضاد«رابطه  ٥با نقطة  ٢نقطه 

 دارد.» تحت تضاد«رابطه  ٣و با نقطة » تضاد«رابطه 

ها مسـتلزم صـدق يـا كـذب ديگـري       اي ندارند؛ يعني صدق و كذب آن ساير نقاط با هم رابطه .٥

. دو خـط  ٦و  ٢همچنـين اسـت دو نقطـة     اي ندارنـد.  رابطـه  ٣و  ٢نيست؛ براي نمونـه، نقـاط   

كشيده شـده   ٣و  ٧و ميان نقاط  ٧و  ٦نيز براي تأكيد بر نبود رابطه ميان نقاط  ٣٧و  ٢٦چين  نقطه

 است.

توان نمودار بـالا را بـه    مي ٢٣با الهام از نموداري كه داود حيدري در كتاب خود ارائه كرده است،

  صورت زير نيز ترسيم كرد:
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»١٢٣«

نمـاد   ،هاي رو بـه بـالا   فلش هستند، »تداخل«نماد  ،هاي منطبق بر خطوط ، فلشدر اين نمودار

و خطـوطي كـه از مركـز    هسـتند  » تحـت تضـاد  «نمـاد   ،هاي رو بـه پـايين   ، فلشهستند »تضاد«

توان ديد كه اين نمودار تركيبي از دو مربع تقابل  گذرند، خطوط تناقض هستند. با كمي دقت، مي مي

  ت.و سه مستطيل تقابل اس

  گانه هاي هشت اثبات روابط ميان محصوره .٥

 ها را در نظر داشته باشيد. و قواعد منطق محمول ٢براي اثبات اين روابط، كافي است جدول 

 تداخل:

هـاي   . اتحاد در كيـف؛ محصـوره  ٢. اختلاف در كم؛ ١از آنجا كه براي تداخل، دو شرط لازم است: 

  . به زبان منطق جديد:٣و١،٢هاي  محصورهداخل در  ٤هستند و محصوره  ١داخل در  ٤و٢،٣
∀a∀b → ∃a∀b → ∃a∃b 

∀a∀b → ∀a∃b → ∃a∃b 
  تناقض:

ها، آشكار است كه براي به دست آوردن نقيض هر يك از  با توجه به قواعد تناقض در منطق محمول
هماني  هماني و نااين گانه، بايد سورهاي كلي و جزيي را به يكديگر و نماد اين هاي هشت محصوره

در اصـطلاح منطـق قـديم.    » تغيير كم و كيـف «را نيز به يكديگر تبديل كنيم. اين دقيقاً برابر است با 
  بنابراين، داريم:

١  AA ك: ك م  ∀a ∀b (a=b)    ِنقيض    ∃a ∃b (a≠b)  ج: ج س OO ٨  

٢  IA ك: ج م  ∃a ∀b (a=b)    ِنقيض    ∀a ∃b (a≠b)  ج: ك س EO ٧  

٣  A ج: ك م  ∀a ∃b (a=b)    ِنقيض    ∃a ∀b (a≠b)  ك: ج س O  ٦  

٤  I ج: ج م  ∃a ∃b (a=b)    ِنقيض    ∀a ∀b (a≠b)  ك: ك س E ٥  
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  ١٣٩١زمستان ، ٢٥سال هفتم، شماره چهارم، پياپي معارف عقلي،   

  

»١٢٤«  

توان خط قرينه تناقض بـه شـمار آورد؛    را مي ٢شود كه خط مياني در جدول  از اينجا، آشكار مي

  طور كه نقطه مياني در مكعب تقابل، نقطه قرينه تناقض است. همان

  تضاد:

دارد؛ زيرا الـف  » تضاد«تر از ب رابطه  باشد، آنگاه الف با جِ قويآشكار است كه اگر الف نقيض ب 

توانند با هم صادق باشند؛ چون در اين صورت، الف و ب كه نقيض هم هستند، بايد صادق  و ج نمي

  باشند (زيرا صدق قوي مستلزم صدق ضعيف است).

 تحت تضاد:

دارد؛ » تحت تضاد«تر از ب رابطه  آشكار است كه اگر الف، نقيض ب باشد، آنگاه الف با جِ ضعيف

توانند با هم كاذب باشند؛ چون در اين صورت، الف و ب كه نقيض هـم هسـتند،    زيرا الف و ج نمي

  بايد كاذب باشند (چون كذب ضعيف مستلزم كذب قوي است).

  نبود رابطه:

هم ندارنـد.  اي با  رابطه ٣و٢نسبتي با يكديگر ندارند،  a∃b∀و  a∀b∃از آنجا كه در منطق جديد، 

هـا صـادق و    توانند هر دو صادق باشند، هر دو كاذب باشند و يـا يكـي از آن   مي ٣و٢به سخن ديگر، 

برخي «و » ها است العلل الوجود، برخي از علهs هر واجب«ديگري كاذب باشد (هر دو صادق، مانند 

» ها، هر انسان هستند نبرخي از حيوا«؛ هر دو كاذب، مانند »العلل است الوجودها، هر علهs از واجب

هـا، هـر    برخي (يكي) از انسـان «كاذب، مانند  ٣صادق و  ٢؛ »ها است هر حيوان، برخي از انسان«و 

ها، هر  برخي انسان«صادق، مانند  ٣كاذب و  ٢؛ »هر انسان، برخي پدر زيد است«و » است  پدر زيد

  .)»هر انسان، برخي حيوان است«و » حيوان هستند
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»١٢٥«

  عكس مستوي .٦

  گانه، همگي، عكس مستوي دارند: ات هشتمحصور

  عكس مستوي      اصل    

 هر ب، هر الف است.  ك: ك م  ١  هر الف، هر ب است.  ك: ك م  ١

 هر ب، برخي الف است.  ج: ك م  ٣  برخي الف، هر ب است.  ك: ج م  ٢

 برخي ب، برخي الف است.  ج: ج م  ٤  هر الف، برخي ب است.  ج: ك م  ٣

 برخي ب، برخي الف است.  ج: ج م  ٤  است.برخي الف، برخي ب   ج: ج م  ٤

 هيچ ب، هيچ الف نيست.  ك: ك س  ٥  هيچ الف، هيچ ب نيست.  ك: ك س  ٥

 هيچ ب، برخي الف نيست.  ج: ك س  ٧  برخي الف، هيچ ب نيست.  ك: ج س  ٦

 برخي ب، برخي الف نيست.  ج: ج س  ٨  هيچ الف، برخي ب نيست.  ج: ك س  ٧

 برخي ب، برخي الف نيست.  ج: ج س  ٨  برخي الف، برخي ب نيست.  ج: ج س  ٨
  

  به زبان صوري:

١  ∀a ∀b (a=b) ⊣ ∀b ∀a (b=a) ١  

٢  ∃a ∀b (a=b) ⊣ ∀b ∃a (b=a) ٣  

٣  ∀a ∃b (a=b) ⊣ ∃b ∃a (b=a) ٤  

٤  ∃a ∃b (a=b) ⊣ ∃b ∃a (b=a) ٤  

٥  ∀a ∀b (a≠b) ⊣ ∀b ∀a (b≠a) ٥  

٦  ∃a ∀b (a≠b) ⊣ ∀b ∃a (b≠a) ٧  

٧  ∀a ∃b (a≠b) ⊣ ∃b ∃a (b≠a) ٨  

٨  ∃a ∃b (a≠b) ⊣ ∃b ∃a (b≠a) ٨  
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  ١٣٩١زمستان ، ٢٥سال هفتم، شماره چهارم، پياپي معارف عقلي،   

  

»١٢٦«  

  اثبات:

و  ∃∃و  ∀∀هـاي   جايي سورها در حالت هماني متقارن هستند و جابه هماني و نااين از آنجا كه اين

بـه خودشـان عكـس مسـتوي شـوند و       ٨و١،٤،٥هاي  شود كه محصوره مجاز است، نتيجه مي ∀∃

جـايي   باشد؛ اما از آنجا كـه جابـه   ٧و٣ي ها ، به ترتيب، محصوره٦و٢هاي  عكس مستوي محصوره

عكـس   ٦و٢هاي  را به محصوره ٧و٣هاي  توان محصوره غيرمجاز است، نمي ∃∀سورها در حالت 

، بـه ترتيـب،   ٧و٣گيريم كه عكس مسـتوي   رسيد، نتيجه مي ∃توان به  مي ∀كرد. از آنجا كه از سور 

  است. ٨و٤

برخي ب، «توان  را نمي» ف، برخي ب استهر ال«در اينجا توجه كنيم كه عكس مستوي گزارة 

صـادق اسـت امـا    » هر انسان، برخي حيوان اسـت «گرفت؛ زيرا براي نمونه، گزارة » هر الف است

كاذب است؛ بنابراين بقاي صدق در آن مراعات نشده است. » برخي حيوان، هر انسان است«گزارة 

ايـم،   ور كلي در آن را سور افرادي گرفتهسينا، س دليل كذب گزارة دوم آن است كه ما به پيروي از ابن

نه سور مجموعي. آشكار است كه اگر سورها را مجموعي در نظر بگيريم، هر دو گزارة بالا به معناي 

خواهد بود و عكـس مسـتوي يـاد شـده صـدق را نگـاه       » عموم و خصوص مطلق ميان ب و الف«

برخي حيوان، هـر انسـان   «ريم، گزارة تك افراد بگي خواهد داشت. اما اگر سور كلي را به معناي تك

» ها برابـر اسـت   تك انسان كم يك حيوان هست كه با تك دست«؛ به اين معنا خواهد بود كه »است

  اي كاذب است. كه آشكارا گزاره

  نقض محمول .٧

نيازمنـد هسـتيم. بـرخلاف محصـورات     » نقض محمول«هاي مباشر به قاعده  براي ساير استدلال

آيـد، نقـض محمـولِ محصـورات      ها به آساني به دست مي ض محمول آنچهارگانه متعارف كه نق
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»١٢٧«

ها جزئـي اسـت.    ها كلي و در سالبه تر است. سور نقيض محمول، در موجبه گانه كمي پيچيده هشت

  گانه چنين خواهد بود: هاي هشت بر اساس اين تعريف، نقض محمول محصوره

  

  نقض محمول   اصل   

 چ الف، هيچ غيرب نيست.هي  ٥  هر الف، هر ب است.  ك: ك م  ١

 برخي الف، هيچ غيرب نيست.  ٦  برخي الف، هر ب است.  ك: ج م  ٢

 هيچ الف، هيچ غير ب نيست.  ٥  هر الف، برخي ب است.  : ك م  ٣

 برخي الف، هيچ غير ب نيست.  ٦  برخي الف، برخي ب است.  : ج م  ٤

 هر الف، برخي غيرب است.  ٣  هيچ الف، هيچ ب نيست.  ك: س  ٥

 برخي الف، برخي غير ب است.  ٤  برخي الف، هيچ ب نيست.  : ج س  ٦

  _____________  ٣  هيچ الف، برخي ب نيست.  ج: ك س  ٧

  _____________  ٤  برخي الف، برخي ب نيست.  ج: ج س  ٨

  

ها به كمك سورهاي مقيد دشوار است؛ براي نمونه، تيموتي اسـمايلي در سـال    اثبات اين قاعده

به كمك سورهاي مقيد نـاگزير شـده اسـت، زبـان و نظـام      » غير«هوم بندي مف براي صورت ١٩٦٢

به كمك سورهاي نامقيـد  » غير«بندي مفهوم  با وجود اين، صورت ٢٤كاري كند. استنتاجي را دست

  د:كن ول بالا را به سادگي اثبات ميبندي احكام جد آسان است و اين صورت
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  ١٣٩١زمستان ، ٢٥سال هفتم، شماره چهارم، پياپي معارف عقلي،   

  

»١٢٨«  

    نقض محمول    اصل 

١  ∀x(Ax → ∀y(By → x = y )) ⊢ ∀x(Ax → ∀y(~By → x ≠ y )) ٥  

٢  ∃x(Ax &∀y(By → x = y )) ⊢ 
∃x(Ax &∀y(~By → x ≠ y )) ٦  

٣  ∀x(Ax → ∃y(By & x = y )) ⊢ 
∀x(Ax → ∀y(~By → x ≠ y )) ٥  

٤  ∃x(Ax &∃y(By & x = y )) ⊢ 
∃x(Ax &∀y(~By → x ≠ y )) ٦  

٥  ∀x(Ax → ∀y(By → x ≠ y )) ⊢ ∀x(Ax → ∃y(~By & x = y )) ٣  

٦  ∃x(Ax &∀y(By → x ≠ y )) ⊢ 
∃x(Ax &∃y(~By & x = y )) ٤  

٧  ∀x(Ax → ∃y(By & x ≠ y )) ⊬ 
∀x(Ax → ∃y(~By & x = y )) ٣  

٨  ∃x(Ax &∃y(By & x ≠ y )) ⊬ 
∃x(Ax &∃y(~By & x = y )) ٤  

برهـان نخسـت بـه فـرض      اثبات چهار صورت برهان مياني آسان است؛ اما اثبـات دو صـورت  
برهـان   زمند است كه همان تعهد وجودي در منطق قديم است. نادرستي دو صورتنيا» ب«وجود 

هـيچ انسـان،   » (= «ها نيست هر انسان، برخي از حيوان«هاي نقض زير است:  اخير نيز به دليل مثال
؛ همچنـين  »ها اسـت  هر انسان، برخي از ناحيوان«ولي چنين نيست كه ») ها نيست برخي از حيوان

هـا، برخـي    برخـي انسـان  «ولي چنـين نيسـت كـه    » ها نيستند ا، برخي از انسانه برخي از انسان«
  ».ها هستند ناانسان

  هاي مباشر ساير استدلال .٨

ماند. اين قواعـد   هاي مباشر، قواعد عكس نقيض، نقض طرفين و نقض موضوع باقي مي از استدلال
  كنيم: در محصورات چهارگانه متعارف بررسي مي نخسترا 

  :محصورات متعارف )١
  تنها سه نكته در اين محصورات جديد است:
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»١٢٩«

موجبه جزئيه كه قبلاً نه نقض موضوع داشت و نه عكـس نقـيض؛ اكنـون، هـم نقـض       .١.١
موضوع دارد هم عكس نقيض (مخالف) كه هر دو به صورت سالبه كليه جزئيـه اسـت و   

عكـس مسـتوي و عكـس    » نقـض محمـول  «اند از: عكـس مسـتويِ    به ترتيب، عبارت
  ».مولنقض مح«مستويِ 

سالبه جزئيه كه قبلاً نقض طرفين نداشت؛ اكنون، نقض طرفين دارد كه به صورت سالبه  .١.٢
 ».عكس نقيض موافق«كليه جزئيه است كه برابر است با عكس مستويِ 

شود كـه موجبـه كليـه، دوگونـه نقـض       از آنجا كه جزئيه داخل در كليه است؛ نتيجه مي .١.٣
لبه جزئيه و به صـورت سـالبه كليـه    موضوع و عكس نقيض مخالف دارد: به صورت سا

جزئيه. همچنين، سالبه كليه دوگونه نقض طرفين دارد: بـه صـورت سـالبه جزئيـه و بـه      
 صورت سالبه كليه جزئيه.

  هاي مباشر براي محصورات متعارف به صورت زير است: بنابراين، استدلال

  اصل

  عكس نقيض    نقض  

نقضِ 

  محمول

نقضِ 

  موضوع

نقضِ 

  طرفين

عکس نقضِ 

  موضوع

عکس نقضِ 

  محمول

عکس نقضِ 

  طرفين

  ج  س  ك س ك م  ٣

  ج ك س

  ج  س  ك س  ج م

  ج ك س

  ك م

    ج ك س  ج س    ج ك س  ج س ج م  ٤

  ج  س  ج م  ك م ك س  ٥

  ج ك س

  ج س  ج م  ج م

  ج س  ج م    ج ك س    ج م ج س  ٦
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»١٣٠«  

  محصورات نامتعارف: )٢

مانده، براي  هاي مباشر باقي لالدر محصورات نامتعارف، اصل همه يا هيچ برقرار است؛ يعني استد

  ها درست نيستند: يك از سالبه اما براي هيچ ،اند ها درست همه موجبه

  اصل

  عكس نقيض    نقض  

نقضِ 

  محمول

نقضِ 

  موضوع

نقضِ 

  طرفين

عکس نقضِ 

  موضوع

عکسِ نقض 

  محمول

عکس نقضِ 

  طرفين

  ك م  ك س  ك س  ك م  ك س  ك س ك ك م  ١

  ج  س ك ج م  ٢

  ج ك س

  ج  س  ك س  ك م  ك س

  ج ك س

  ج م

             ج ك س  ٧

             ج ج س  ٨
 

هـر الـف، ب   «، به دليل اينكه مستلزم دو موجبه كليه »هر الف، هر ب است«موجبه كليه كليه . ١-٢

اي كلي (موجبه يـا   هاي مباشر آن، داراي نتيجه باشد؛ همه استدلال مي» هر ب، الف است«و » است

 كنيم: ها را اثبات مي نتيجهسالبه) است. همة اين 

   اصل  هر الف، هر ب است.                           

   تداخل  هر الف، ب است.                            

  (نقض محمول)  نقض محمول    هيچ الف، غيرب نيست.. ١-١-٢

  (عكس نقيض محمول)  عكس مستوي  هيچ غير ب، الف نيست.. ٢-١-٢

  (عكس نقيض طرفين)  نقض محمول  الف است. هر غير ب، غير. ٣-١-٢
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  تداخل  هر ب، الف است.                          

  (عكس نقيض موضوع)  نقض محمول    هيچ ب، غير الف نيست.. ٤-١-٢

  (نقض موضوع)  عكس مستوي  هيچ غير الف، ب نيست.. ٥-١-٢

  (نقض طرفين)  نقض محمول  هر غير الف، غير ب است.. ٦-١-٢

 

 هاي زير است: موجبه جزئيه كليه مستلزم گزاره. ٢-٢

   اصل  برخي الف، هر ب است.                         

  عكس مستوي  هر ب، الف است.                         

  (عكس نقيض موضوع)  نقض محمول    هيچ ب، غير الف نيست.. ١-٢-٢

  (نقض موضوع)  عكس مستوي  هيچ غير الف، ب نيست.. ٢-٢-٢

  (نقض طرفين)  نقض محمول  هر غير الف، غير ب است.. ٣-٢-٢

  (عكس نقيض طرفين)  عكس مستوي  برخي غير ب، غير الف است.. ٤-٢-٢

  )١(عكس نقيض محمول   نقض محمول  برخي غير ب، الف نيست.. ٥-٢-٢

  )٢(نقض محمول   عكس مستوي  هيچ الف، برخي غير ب نيست.. ٦-٢-٢

     

   اصل  برخي الف، هر ب است.                          

  )١(نقض محمول   نقض محمول  برخي الف، غير ب نيست.. ٧-٢-٢

  )٢(عكس نقيض محمول   عكس مستوي  هيچ الف، برخي غير ب نيست.. ٨-٢-٢
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»١٣٢«  

سالبه كليه جزئيه و سالبه جزئيه جزئيه، چون نقض محمول ندارند و عكس مسـتوي هـر   . ٣-٢

 نقض دارند و نه عكس مستوي.دو سالبه جزئيه جزئيه است؛ نه 

  اشكال اربعه .٩

گانه در منطق جديد آسان است؛ بـراي   هاي منتج اشكال اربعه براي محصورات هشت اثبات ضرب

  نمونه، ضرب زير را در نظر بگيريد:

  

 a ∀b (a=b)∀      هر الف، هر ب است.  ك: ك م

 b ∀c (b=c)∀      هر ب، هر ج است.  ك: ك م

         

 a ∀c (a=c)∀      هر الف، هر ج است.  :ك ك م

  اثبات اين ضرب به روش استنتاج طبيعي به صورت زير است:

 .١ a ∀b (a=b)∀        مقدمه  

 .٢ b ∀c (b=c)∀        مقدمه  

 .٣ (a=b)         ١حذف سور   

 .٤ (b=c)         ٢حذف سور   

 .٥ (a=c)         ٤و  ٣هماني  حذف اين  

 .٦ a ∀c (a=c)∀        ٦معرفي سور   
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ها را بيان كرد؟ پاسخ مثبت است. اگـر   توان به يك روش آسان، قواعد كلي همه ضرب اما آيا مي

. حـذف سـور؛   ١ه تشكيل شده اسـت:  بينيم كه از سه بخش جداگان به برهان بالا نظري بيفكنيم، مي

  . معرفي سور.٣هماني؛  حذف اين..٢

هماني (=) داشته باشـد (زيـرا دو    اين ها بايد نماد هماني، يكي از مقدمه از آنجا كه در حذف اين

هـر دو  گيـريم كـه    هماني انجام دهند)؛ نتيجه مـي  توانند با هم حذف اين ) نمي≠هماني ( نماد نااين

  .مقدمه نبايد سالبه باشد

) داشته باشد، نتيجه نيز ≠هماني ( ها نماد نااين هماني، اگر يكي از مقدمه از آنجا كه در حذف اين

اگر يكي از مقدمات سالبه باشـد، نتيجـه نيـز    گيريم كه  خواهد داشت؛ نتيجه مي هماني نماد نااين

  سالبه است.

از آنجا كه حذف دو سور جزيي با يك نام يا متغير مجاز نيست و براي حذف دو سور جزيي، بـه  

گيريم كه اگر حدوسط دو سور جزئي داشته باشد، آنگـاه بـراي    دو نام يا متغير نياز هست؛ نتيجه مي

ف سورهاي جزئي حدوسط دو نام يا متغير متفاوت بايد به كار بگيريم. در اين صـورت، امكـان   حذ

حدوسـط نبايـد در هـر دو    آيد. بنابراين،  اي به دست نمي رود و نتيجه هماني از بين مي حذف اين

  مقدمه سور جزئي داشته باشد.

بنابه قواعد منطق جديـد،  اگر يكي از حدهاي اصغر يا اكبر در مقدمات سور جزئي داشته باشد، 

اي كـه   توانيم معرفي سور كلي روي آن انجـام دهـيم. نتيجـه    هماني نمي پس از حذف سورها و اين

به سـخن   اگر حدي در مقدمات جزئي بود در نتيجه نيز بايد جزئي باشد.گيريم اين است كه  مي

  اگر حدي در نتيجه كلي بود، در مقدمات نيز بايد كلي باشد. ديگر،
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»١٣٤«  

سـور  «و » سـور كلـي  «اسـت كـه   » قواعد انبساط قيـاس «نيم كه اين شرايط، دقيقاً همان بي مي

تـر وعـده    اي بود كه پيش ايم!! اين اثبات نكته كرده» عدم انبساط«و » انبساط«را جايگزين » جزئي

  كرده بوديم.

  نتيجه

  :توان بيان كرد بندي مناسبي از مقاله برسيم، نكات زير را مي اگر بخواهيم به جمع

دارد كه ما بـه  » افرادي«و » مجموعي«هاي محصوره دو خوانش  افزودن سور به محمول گزاره .١

 از اين سورها پرداختيم.» افرادي«سينا در اين مقاله تنها به خوانش  پيروي از ابن

هاي سالبه و نيز افزودن سورهاي جزئي به محمـول   افزودن سورهاي كلي به محمول محصوره .٢

دهـد كـه بـا برخـي از      اي را بـه دسـت مـي    هـاي منحرفـه   حصـوره هاي موجبه، م محصوره

 ناميديم.» هاي متعارف منحرفه«ها را  ارز هستند. اين محصوره هاي متعارف هم محصوره

هاي موجبه و نيز افزودن سورهاي جزئي به محمول  افزودن سورهاي كلي به محمول محصوره .٣

دهـد كـه بـا هـيچ يـك از       مـي اي را بـه دسـت    هاي منحرفـه  هاي سالبه، محصوره محصوره

 ناميديم.» هاي نامتعارف منحرفه«ها را  ارز نيستند. اين محصوره هاي متعارف هم محصوره

كـاذب   صـادق يـا هميشـه    هـاي نامتعـارف را هميشـه    سـينا منحرفـه   ارسطو، آمونيوس و ابـن  .٤

 اند. دانسته مي

اق مشـترك داشـته   ها هنگامي كه موضوع و محمول تنها يك مصد در منطق جديد، اين منحرفه .٥

 يابند. اي مي باشند، احكام ويژه

 دهند. گانه را تشكيل مي هاي هشت هاي متعارف و نامتعارف با هم محصوره منحرفه .٦
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»١٣٥«

معكـب  «وجود دارد كـه در يـك   » مربع تقابل«گانه، روابطي شبيه  ميان اين محصورات هشت .٧

 ايم. جاي داده» تقابل

 د.گانه عكس مستوي دارن همه اين محصورات هشت .٨

بندي ارائه شـده بـراي آن در ايـن مقالـه، بـه       اثبات عكس مستوي براي موجبه كليه، در صورت .٩

پذيرد و ايرادهايي كـه منطـق جديـد بـه منطـق قـديم وارد        سادگي در منطق جديد انجام مي

 ساخته است ديگر وارد نيست. مي

ني به دست ها (در صورت وجود) به آسا انواع نقض و عكس نقيض براي هر يك از محصوره .١٠

 آيند. مي

 هاي با محمول جزئيه، نه نقض دارند نه عكس نقيض. سالبه .١١

  بندي، همان قواعد انبساط است. قواعد اشكال اربعه در اين صورت .١٢
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  ها نوشت يپ
  

  )١٧ b ١٤-١٦ ،كتاب عبارت. ارسطو، ١

هـاي اصـلي يونـاني بـا هـم       كند كه برخي متن سلطاني در پانوشتي بر ترجمة اين متن گزارش مي اديب الدين شمس

مصطفي اميري اسـت. (احمـد حسـناوي،    ها پسنديده است. ترجمه بالا از  رو، ديدن ديگر ترجمه خوانند. از اين نمي

؛ همـو،  ١٠٦، ص١، جارسـطو  منطـق ها ر.ك: (ارسـطو،   ). براي ديگر ترجمه٤٦، صسينا حصر محمول در منطق ابن

 ).٧٨ـ٧٧، صارگانون

  ؛٤٦، صسينا حصر محمول در منطق ابن. احمد حسناوي، ٢
 Ahmad Hasnawi, Avicenna on the Quantification of the Predicate, P.296.  

  .Ahmad Hasnawi, Ibid, P.304؛ ٥٣ص، سينا حصر محمول در منطق ابناحمد حسناوي، . ٣

  .٥٣، صسينا حصر محمول در منطق ابناحمد حسناوي، . ٤

 .Ahmad Hasnawi, Ibid, P.322-315؛ ٥٦-٥٤، صهمان. ٥

  .٦٢-٦١، صsالشفا، المنطق، العبارهسينا،  . ابن٦

 .٦٤-٦٢. همان، ص٧

  .٦٥-٦٤ص. همان، ٨

  .٦٥. همان، ص٩

  سينا ر.ک: ابن ي. براي آگاهي بيشتر دربارة آرا١٠
Wilfrid Hodges, “IbnSīnā’s Al-‛Ibāra on multiple quantification: how East and 

West saw the issues”. 
  .٤٦، صسينا حصر محمول در منطق ابن. احمد حسناوي، ١١

  .٥٠-٤٧مترجم: غلامرضا ذکياني، ص ،ق جديدمنطق قديم از ديدگاه منط، . عادل فاخوري١٢

  .٦٨-٥٢، ص١٣، معارف عقلي، شروشي جديد در استنتاج.... عسکري سليماني اميري، ١٣
11114. William Tuthill Parry, “Quantification of the Predicate and Many-Sorted 

Logic”, Philosophy and Phenomenological Research, No. 3, P.357-359. 
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؛ ١٦٧-١٦٦، صآشـنايي بـا علـم منطـق    ؛ علي شيرواني، ٥٥٧، صمدخل منطق صورت. غلامحسين مصاحب، ١٥

؛ ١٠٦-١٠٤، صشناسـي  مباني منطق و روشاالله نبوي،  ؛ لطف١٣١-١٣٠، صمنطق کاربردياصغر خندان،  سيدعلي

 .٢٧-٢٦، صهنر استدلالغلامرضا ذكياني، 

 .٦١-٦٠، صهمان سينا، . ابن١٦
17. William Tuthill Parry, Ibid, P.357-359. 

18. Ibid, P.347. 

 .٥٩، صهمان سينا، ابن. ١٩

  .٦٠همان، ص. ٢٠

 .همان. ٢١

 .٦٢-٦١همان، ص . ٢٢

 .١٩١، صمنطق استدلال منطق حمليداود حيدري، . ٢٣
24. Timothy Smiley, “Syllogism and Quantification”, The Journal of Symbolic 

Logic, No. 1, P.63-66. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

  

  

  
  ١٣٩١زمستان ، ٢٥سال هفتم، شماره چهارم، پياپي معارف عقلي،   

  

»١٣٨«  
  

  منابع

  م.١٩٧٠، و النشر ، القاهره، دارالكاتب العربي للطباعهssالشفاء، المنطق، العبارهسينا، حسين،  ابن .١

 .١٣٧٨، الدين اديب سلطاني، تهران، مؤسسه انتشارات نگاه ، ميرشمسارگانونارسطو،  .٢

 .م١٩٨٠، مطبوعات و دارالقلم، به کوشش عبدالرحمن بدوي، کويت و بيروت، وکالهs الارسطو منطقـــــ ،  .٣

 .٤٦-٥٩، ص١٣٨٩، ٣٥، شكتاب ماه فلسفه، ترجمة مصطفي اميري، »سينا حصر محمول در منطق ابن«حسناوي، احمد،  .٤

 سيناپژوهي، در ابن، ترجمة سعيد انواري، »زرعه سينا و مسورسازي محمول (با پيوستي دربارة ابن ابن«ـــــ ،  .٥

 .١٣٩١انه كتاب، به اهتمام فاطمه فنا، تهران، خ

 .١٣٨٩، مشهد، انتشارات دانشگاه علوم اسلامي رضوي، منطق استدلال منطق حمليحيدري، داود،  .٦
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